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A B S T R A C T   

Discovering the poetic highlights of poets leads to more enjoyment of the text. 
Nezami Ganjavi is one of the poets who has been able to create a special meaning 
in the text with his creativity and innovation in the choice of words and double 
the beauty of understanding it. Among these innovations, we can point out the 
symmetry of the two axes of syntagmatic and paradigmatic using irony , allusion 
and symmetry, that the poet performs the act of choosing from the axis of 
syntagmatic according to the use of words on the axis of paradigmatic. In this 
research, by using the descriptive-analytical method, an attempt has been made 
to examine these symmetries in the two systems of Khosrow and Shirin ,Leili and 
Majnoon of Nezami. The findings of the research show that there is a balance 
between the two axes of syntagmatic and paradigmatic, and the discovery of one 
of the poetic prominences in one axis leads to the discovery of another 
prominence in another literary axis. 
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  »مقاله پژوهشي«

  در شعر نظامينشيني هنري با استفاده از تركيبات كنايي در دو محور جانشيني و هم تناسب
 

 
  ١فاطمه اسفندياري مهني

  

 
  چكيده

شود. نظامي گنجوي از هاي شعري شاعران منجر به لذت بردن بيشتر از متن ميكشف برجستگي
ر متن دن، معنايي ويژه شاعراني است كه توانسته است با خلاقيت و نوآوري در انتخاب واژگا

توان به تناسب ها ميبيافريند و زيبايي حاصل از فهم آن را دوچندان سازد. از جمله اين نوآوري
نشيني با استفاده از كنايه و ايهام و تناسب، اشاره كرد كه شاعر عمل دو محور جانشيني و هم

دهد. نشيني انجام ميي محور همرو كارداشت واژگان برانتخاب از محور جانشيني را متناسب با به
ها بتحليلي سعي شده است به بررسي اين تناس –در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي 

هاي تحقيق نشان در دو منظومة خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي پرداخته شود. يافته
هاي يكي از برجستگيكشف  ونشيني تناسب برقرار است و محور جانشيني و همدهد كه بين دمي

  گردد.شعري در يك محور منجر به كشف برجستگي ديگر در محور ادبي ديگري مي
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  مقدمه
نظامي براي تناسب هنري در شعرش، با استفاده از ابزار كنايه، 
عمل انتخاب بر روي محور جانشيني را متناسب با عمل تركيب 

كه كشف نشيني انجام داده است. به طوريروي محور همبر 
هاي هنري در يك محور، به كشف برجستگي يكي از برجستگي

كند. انجامد و لذت متن را دو چندان ميديگري در محور ديگر مي
ترين عوامل در تشكّل و استحكام فرم دروني تناسب از مهم«

شناسانه سبكهاي دقيق شعر است و دقت در آن منجر به يافته
تناسب يا هارموني «) به طور كلي ١٠٨:١٣٨٣(شميسا، ».شودمي

كلام، حاصل ارتباط ميان اجزاي كلام در دو محور جانشيني و 
نشيني همان ) محور هم١٠٠:١٣٨٩(وفايي،». نشيني استهم

محور افقي كلام است كه اجزاي كلام در آن با هم همنشين 
ند. محور جانشيني محور كننشيني برقرار ميشده رابطة هم

عمودي كلام است كه در آن اجزاء جانشين يكديگر شده، رابطة 
) هر دو ٣٨:١٣٧٩كنند.(اسكولز،جانشيني با يكديگر برقرار مي

محور بايد در هماهنگي كامل با يكديگر به كار گرفته شوند. هر 
انتخابي در محور جانشيني بايد بتواند با ديگر اجزاء بر روي محور 

نشيني تركيب شود. فرايند انتخاب و تركيب در ايجاد بافت هم
كلام و معناي مورد نظر آن نقش تعيين كننده دارد. بر اساس اين 

ها را در شعر نظامي بررسي كرد. توان تناسبدو نوع رابطه مي
ها هم در لفظ بسياري از اين ارتباطات ساده است و بعضي از آن

هاي طد كه كشف همين ارتباانو هم معنا دچار پيچيدگي شده
پيچيدة لفظي و معنايي در عين استحكام، استواري، سادگي و 

شود. از رواني كلام است كه باعث لذت بردن هنري از متن مي
هاي دروني شعر از ارتباط ميان اجزاي شعر حاصل جا كه ارتباطآن
ها را بررسي كرد تا به شگردهاي هنري شود بايد نوع ارتباطمي
  ر بيشتر پي برد. براي نمونه در بيت زير:شاع

  از آن مجمر چو آتش گرم گشتند
  سپندي   سوختند   و  درگرفتند

) ١٣٩٢:١٦٥(نظامي،   

در محور » سپند سوختن«در بيت بالا در تركيب » سپند«
جانشيني كنايه از دفع جن و چشم بد كردن است و در محور 

رد. تمام عناصر در تناسب دا» مجمر، آتش و سوختن«نشيني با هم
  اند.اين بيت در خدمت وحدت مضموني و زباني به كار گرفته شده

  
   بيان مسئله

در علم بيان كنايه، جمله يا تركيبي دانسته شده است كه يك 
معناي ظاهري و يك معناي باطني دارد و مراد گوينده معناي 

) در تعريف علم ١٠٣:١٣٨٧ظاهري آن نيست. (شميسا،

اي همچون يك نشانة تركيبات يا جملات كنايه«شناسي، زبان
روند كه بر حسب اي به شمار ميكنند و نشانهزباني عمل مي

اي ديگر ، بر روي محور جانشيني به جاي نشانه»تشابه معنايي«
 )١٣١:١٣٩٤شوند. (صفوي،مي» انتخاب«

كه در علم بديع تعريف شده است، يهام تناسب چنانا
از دو معني كلمه در كلام حضور  فقط يكي«هنگامي است كه 

داشته باشد، امّا معني غايب با كلمه يا كلماتي از كلام رابطه و 
) از نظر علم ١٢٨:١٣٨٣(شميسا،». تناسب داشته باشد

نشيني قابل تحقق است. شناسي، اين صنعت در محور همزبان
) وقتي دو متن ادبي و غيرادبي را كه هر دو ١٣٥:١٣٩٤(صفوي، 

سنجيم در زبان آن دو كنند با هم ميرا بيان مييك موضوع 
) ١٦٤:١٣٨٣بينيم كه همان ادبيتّ است. (شميسا،هايي ميفرق

در ادبيّت بايد با استعانت از علوم ادبي مخصوصاً بيان و بديع 
حيثيّت ادبي كلام را تبيين كرد. كنايه و استعاره دو مورد از وجوه 

ها، انتقال تصاوير و احساسدر ادبيّت زبان،  ادبيّت متن هستند.
شود. اين الگو، بر پذير ميدر قالب الگوي زباني خاص امكان

دستور زبان و صرف و نحو، و تركيب عادي كلمات و جملات، 
تر، ) و مفاهيم عاطفي٢٥٣:١٣٩٢شود. (اخوت،تحميل مي

شوند. ادبيّت تبديل گفتار به تر ميتر و تخيليتر، حسيتصويري
گذارد دستماية و نظامي كه بر اين تبديل، اثر مي اثري ادبي است

 )٤٢:١٣٩٦(احمدي،  شناسي در تحليل شعر است.اصلي زبان
اي را از محور داند كه نشانهياكوبسن استعاره را فرايندي مي

دهد و مجاز، بر عكس متداعي به جاي نشانة ديگري قرار مي
ها و نشانهكند نشيني عمل ميفرايندي است كه بر روي محور هم

نشاند. وي عملكرد بر روي محور متداعي را مبتني را كنار هم مي
داند؛ يعني يك واحد زباني به اين دليل به جاي واحد بر تشابه مي

گيرد كه با آن مشابه است. از سوي ديگر، عملكرد ديگري قرار مي
متكي است. دو واحد » مجاورت«نشيني بر بر روي محور هم
توانند همنشين يكديگر شوند كه از امكان زباني، زماني مي

  ) ٩٨:١٣٩٤مجاورت با يكديگر برخوردار باشند. (صفوي،
  

  سابقه تحقيق
هاي انجام شده در مورد تناسب شعري در دو از جمله پژوهش

 توان به مقالة عباسعلي وفايي ونشيني ميمحور جانشيني و هم

جانشيني و  تناسب هنري در دو محور«زهرا علي نوري با عنوان 
، اشاره كرد. نويسندگان در اين »پورنشيني در شعر قيصر امينهم

پور به بررسي هايي از شعر قيصر امينمقاله با ذكر شاهد مثال
نشيني با استفاده هاي شعري در دو محور جانشيني و همتناسب

اند. دربارة نظامي و آثار وي از كنايه و ايهام و تناسب پرداخته



 در شعر نظامي   شيني: تناسب هنري با استفاده از تركيبات كنايي در دو محور جانشيني و هم ناسفندياري مهني            ٦٤

 

ادي انجام شده است، اما تحقيقي كه به صورت تحقيقات زي
مستقل به بررسي تناسب شعري در دو محور جانشيني و 

نشيني بپردازد، نگاشته نشده است. نبود تحقيقي مستقل در هم
مورد تناسب دو محور فوق، ضرورت انجام چنين پژوهشي را 

  كند.روشن مي
  
  بحث

ها را ناسبآوري و پيچيدگي برخي از اين نوع تچه شگفتآن
كند، اين است كه شاعر جزء مستقلي را در محور بيشتر مي

كند كه هم در تناسب با معناي ظاهري جزء جانشيني انتخاب مي
نشيني تركيب گيرد و هم با اجزاي كنايه در محور همكنايي قرار 

شود؛ به طوري كه به عنوان يكي از اجزاي متغيّر كنايه، با ديگر 
بار واژه در كليتي كند. يعني يكني برقرار مينشياجزا رابطة هم

شود و و ديگر بار به صورت جزئي از يك كل كنايي فهميده مي
شود. از اين رو ذهن در كشف اين نوع از ديگر فهميده مي

كند و در نتيجه به لذّت بيشتري ها تلاش بيشتري ميتناسب
نشيني در محور هم )١٠٥:١٣٨٩نوري،يابد. (وفايي، عليدست مي

كار گرفته توسط شاعر، تناسب لازم را برقرار و نيز، واژگان به
  داستان را وارد فضاي احساسي و عاطفي كرده است.

  در بيت زير:
  شقايق سنگ را بتخانه كرده   

  صبا جعد چمن را شانه كرده
)١٣٩٢:١٦٨(نظامي،                     

نايي در تركيب ك» صبا و چمن«و » شانه و جعد«واژگان 
از يك طرف به عنوان جزء » شانه كردن جعد چمن توسط صبا«

نشيني متغير كنايه از محور جانشيني انتخاب و بر روي محور هم
اند. از سوي ديگر و بر روي كنايه از نظم طبيعت به كار رفته

كه » صبا و چمن«و » شانه و جعد«نشيني ديگر ميان محور هم
  د تناسب است.جزئي از اجزاي تركيب كنايي هستن

  ز هندو جستن آن تركتازش
  همه تركان شده هندوي نازش
)١٧٢(نظامي:                 

عاشق «كه كنايه از » هندو جستن«در عبارت » هندو«واژه 
، از يك سو به عنوان جزء متغير »كردن ديگران به خود است

كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و در تركيب با ساير اجزاي 
نشيني يك معني جديد ساخته و از سوي بر روي محور همكنايه 

تناسب و تضاد » ترك«نشيني ديگر با واژه ديگر در محور هم
  برقرار كرده است.

  بتان چين به خدمت سرنهادند
  بسان سرو بر پاي ايستادند                             

)١٧٨(همان:                
تسليم شدن براي انجام كنايه از » سرنهادن«در بيت بالا 

در مصرع دوم » پا«با » سر«نشيني كار است كه در محور هم
نشيني ديگر ميان تناسب دارد. همچنين بر روي محور هم

  تناسب و تقابل است.» سرنهادن و ايستادن«
  فلك با او به ميدان كند شمشير 

  به كشتي نيز گه بالا و گه  زير                          
)١٧٥(همان:                         

بر اساس گزينش واژگان از » كند شمشير«در » شمشير«
است و بر روي » شكست خوردن«روي محور جانشيني كنايه از 

تناسب دارد. در اين » ميدان و كشتي«نشيني با واژگان محور هم
» بالا«و » كند«و » شمشير«بيت شاعر با آوردن واژگان متضاد 

شكست و پيروزي را در كنار هم نشان داده  ، تقابل»پايين«و 
  است.

  به پاسخ گفت كاين در سفتني نيست  
  گر  هست از سر  پا  گفتني  نيست  و                         

)١٧١(همان:                       
بر اساس گزينش واژگان از روي محور جانشيني » از سر پا«

و » سر«نشيني محور همكنايه از با شتاب و با عجله است و در 
  در معني حقيقي خود با هم تناسب دارند.» پا«

  ور آهن دل بود  منشين و برگرد
  خبر  ده  تا    نكوبم  آهن  سرد                        

)١٥٩(همان:                      
در محور جانشيني كنايه از انجام دادن » آهن سرد كوبيدن«

در مصرع » آهن«نشيني با محور همكار بيهوده است كه بر روي 
اول تناسب دارد؛ آهن از يك طرف در مصرع اول در تركيب با 
دل، كنايه از سرسختي و محكمي يا همان سنگدلي است و از 
سوي ديگر در معني حقيقي خود با آهن در مصرع دوم تناسب 
دارد. شاعر هنرمندانه و با استفاده از ابزار كنايه عمل انتخاب از 

نشيني جانشيني را متناسب با تركيب بر روي محور هم محور
اي كه كشف كنايه از محور جانشيني انجام داده است. به گونه

  شود.نشيني ميمنجر به كشف ديگري بر روي محور هم
  چو مشكين جعد شب را شانه كردند

  چراغ     روز    را    پروانه    كردند
)١٦٣(همان:                           
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بر اساس انتخاب » پروانه كردن چيزي«در » پروانه«
واژگاني در محور جانشيني، كنايه از سوزاندن است. و بر روي 

تناسب و ميان واژگان » پروانه و چراغ«نشيني ميان محور هم
  تضاد است.» شب«با » روز«و » چراغ«

  چو شد دوران سنجابي وشق دوز
  سمور شب نهفت از  قاقم  روز

)١٦٢(همان:                        
بر اساس محور جانشيني، كنايه » وشق دوز شدن دوران« 

بر » وشق«است. ميان واژه » رنگ نور بخشيدن به افلاك«از 
و واژة » سنجاب، سمور و قاقم«نشيني با واژگان روي محور هم

نشيني بر اساس محور هم» شب و روز«با واژگان » دوران«
تضاد » قاقم روز«و » سمور شب« مراعات نظير و ميان واژگان

  است. 
  به يك بوي از ارم صد در گشاده

  به دو ر خ ماه  را دو  رخ  نهاده
)١٧٤(همان:                    

كه در محور » دو رخ نهادن بر كسي«در تركيب » دو«واژه  
است، بر روي محور » مات و مغلوب كردن«جانشيني كنايه از 

  تناسب و تضاد دارد. »يك و صد«نشيني با واژه هم
  وارش  چو درجنبد ركاب قطب

  عنان دزدي كند باد از غبارش
)١٧٤(همان:                

كه كنايه داراي دو معني ظاهري و باطني با توجه به اين
است، شاعر آن را ابزار مناسبي براي كشف اين نوع ارتباطات 

عنان، « هنري ميان اجزاي كلام دانسته است. در بيت بالا واژگان
از يك » عنان دزدي كردن باد از غبار«در تركيب » باد و غبار

در » نااميدي و مأيوس شدن«سو به عنوان جزء متغير كنايه 
اند و از سوي ديگر در محور محور جانشيني انتخاب شده

» غبار«با » باد«و واژه » ركاب«با » عنان«نشيني، واژه هم
  دارد.تضاد » قطب«با » جنبد«تناسب و واژة 

  پوش پروينفلك را كرد كحلي
  موصّل كرد نيلوفر به نسرين

)١٨١(همان:                     
كه » فلك را كرد كحلي پوش پروين«در » فلك و پروين«

است، از يك سو به عنوان جزء متغير » عزادارشدن«كنايه از 
نشيني اند، از سوي ديگر و بر روي محور همكنايه انتخاب شده

و » كحل«تناسب دارند. از سوي ديگر ميان واژة  با يكديگر
نشيني به تناسب رنگ تيره فلك و بر روي محور هم» فلك«

به تناسب » نسرين«و » نيلوفر«كحل، تناسب و ميان واژگان 

  رنگ، تضاد است. 
  چو قصد چشمه كرد آن چشمة نور

  فلك را آب در چشم آمد از دور
)٥٧١:(همان                                 

كه در محور » آب در چشم آمدن«در تركيب » چشم«واژه 
است، از يك سو به عنوان » ناراحتي و حسرت«جانشيني كنايه از 

جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و از سوي ديگر 
چنين بر روي تناسب دارد. هم» نور«نشيني با واژه در محور هم

جناس افزايشي است. » مهچش«و » چشم«نشيني ميان محور هم
هم كه جزئي از تركيب كنايي است بر روي محور » آب«

در بيت تناسب دارد. فرايندي كه ذهن در » چشمه«نشيني با هم
كند پيچيدگي بيشتري دارد؛ بدين كشف اين ارتباطات طي مي

فهمد و گونه كه ابتدا جمله يا تركيبي را در معناي كنايي آن مي
قي جزئي از اين تركيب با جزئي ديگر در سپس ميان معناي حقي
  كند.كلام ارتباط برقرار مي

  گون بر ميــان زد  پرندي آسمان
  شد اندر آب و آتش در جهان زد

)١٨١(همان:                         
كه كنايه از » آتش در جهان زدن«در تركيب » آتش«

ز است از يك سو به عنوان جزء متغير كنايه ا» قرار كردنبي«
نشيني در تركيب با محور جانشيني انتخاب و بر روي محور هم

ساير واژگان قرار گرفته است. از سوي ديگر و بر روي محور 
تناسب و تضاد دارد. » آب«نشيني در معني حقيقي خود با هم

هاي معنايي بايد معناي ظاهري تركيب براي فهميدن اين تناسب
عني يك بار واژه در كنايي در ذهن برجسته و پر رنگ شود؛ ي

كليتي كنايي تركيب و فهميده شود و بار ديگر به عنوان جزئي از 
  يك كل.

  زهي چشمه كه رونق برده آبش
  از آن چشمه كه خوانند آفتابش

)١٨١(همان:                                     
» رونق كردنبي«كنايه از » آب بردن«كه در تركيب » آب«

در مصرع اول و » چشمه«ي، با واژگان نشيناست، در محور هم
  دوم تناسب دارد.
  گفت از بناگوش  نهان با شاه مي

  كه مولاي توام ها حلقه در گوش
)١٨٥(همان:                       

» مطيع و فرمانبر بودن«كنايه از » حلقه در گوش بودن«
» بناگوش«با » گوش«و » حلقه«نشيني است كه در محور هم

ناسب دارد. از سوي ديگر و بر روي محور در مصرع اول ت
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» شاه«و » مولا«داشتن با » حلقه در گوش«نشيني ديگري هم
نشيني است تناسب و تضاد دارد. ارتباط بين محور جانشيني و هم

شود و ها ميآوري و پيچيدگي اين نوع تناسبكه باعث شگفت
هاي ها است كه به شناخت يكي از ويژگيكشف همين ارتباط

رساند. در اين ارتباط شاعر جزء مستقلي را كي شاعر ياري ميسب
كند كه هم در تناسب با معني در محور جانشيني انتخاب مي
گيرد و هم با ساير اجزا بر روي ظاهري جملة كنايي قرار مي

  نمايد.نشيني تركيب و تناسب برقرار ميمحور هم
  فشــاند از  ديده   باران   سحابي
  د قمر در برج آبكه طـــــالع ش

)١٨٦(همان:                        
در محور » طالع شدن قمر در برج آبي«در اين بيت 

» نمايان شدن شيرين در چشمة آب«جانشيني، كنايه از 
در تركيب كنايي بالا، بر روي محور » طالع«است. واژة 

با » آب«و واژة » قمر و برج آبي« نشيني با واژگان هم
تناسب دارد. در اين نوع تناسب يك واژه »  سحاب و باران«

نشيني به كار گرفته شده و دو نوع تركيب در دو محور هم
» سحاب«و » قمر«را به وجود آورده است. همچنين واژگان 

  با يكديگر تضاد دارند.
  سوادي   بر  تن  سيمين زد از بيم   

  كه خوش باشد سواد نقش بر سيم
)١٨٦(همان:                        

كه بر روي » سواد بر تن سيمين زدن«در تركيب » سواد«
» انداختن موهاي سياه  بر روي تن سفيد«محور جانشيني، كنايه از 

است از يك طرف به عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني 
انتخاب و با ساير اجزاي كنايه تركيب شده و از سوي ديگر با واژگان 

تناسب برقرار » اد نقش بر سيم زدنسو«در تركيب » نقش و سيم«
به تناسب رنگ، » سيم«و » سواد«كرده است. در اين تركيب واژگان 

  اند.در تقابل يكديگر قرار گرفته
  شست  گهي ديده به آب چشمه مي

  جستچـو ماهي ماه را در آب مي
)١٨٨(همان:                              

كه در محور  »ديده به آب چشمه شستن«در تركيب » آب«
است، از يك » با دقت نظر در آب نگريستن«جانشيني كنايه از 

سو به عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و 
در تركيب با ساير اجزاي كنايه قرار گرفته است و از سوي ديگر 

» چشمه، آب، شستن، ماهي«نشيني با واژگان بر روي محور هم
  ت.تناسب برقرار كرده اس

  همي  گفتند  خسرو  با   نكويي
  ست گوييخواستي رفتهبه آتش

) ١٨٩(همان:                        
در بيت » به آتش خواستي رفتن«در تركيب » آتش«واژة 

زود به خانة همسايه رفتن «بالا، بر روي محور جانشيني، كنايه از 
و زود و با شتاب برگشتن، براي خواستن آتش زود به خانة 

، از يك طرف به »سايه رفتن و زود آوردن تا خاموش نشودهم
عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و در 

نشيني قرار گرفته تركيب با ساير اجزاي كنايه بر روي محور هم
نشيني ديگر با واژة است، از سوي ديگر و بر روي محور هم

ده است. بدين در معناي ايهامي آن تناسب برقرار كر» گوي«
را تشكيل » گوي آتشين«نشيني ديگري گونه كه در محور هم

  دهند.مي
  ز ديبا و  غلام و  گوهر  و گنج

  دبيران را قلم در خط شد از رنج
)١٩٦(همان:                              

كه در محور جانشيني » در خط شدن«در تركيب » خط«
ت از يك سو به اس» هم ريختنپريشان شدن و به«كنايه از 

عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده است و از 
ايهام » دبير و قلم«نشيني با واژگان سوي ديگر بر روي محور هم

موجب شده است تا تناسبي بين » خط«تناسب دارد. انتخاب واژة 
  نشيني ايجاد شود.اجزاي كلام در محور هم

  سيه را سرخ چون كرد آن دورنگي
  و  بالاي  سياهي  نيست  رنگيچ

)١٩٩(همان:                            
را در محور » دو رنگي«شاعر در بيت بالا از يك سو 

بالاتر از سياهي رنگي «و » منقل پر آتش«جانشيني، كنايه از 
و از  را كنايه از نهايت بدي اوضاع و شرايط به كار برده» نيست

و » دورنگي«ميان واژگان  نشينيسوي ديگر بر روي محور هم
تناسب برقرار كرده است. » سيه، سرخ، سياه و رنگ«و » سياه«

به عنوان اجزاي متغير هر دو كنايه » سياه«و » دو رنگي«انتخاب 
نشيني ديگري در كلام ايجاد شود. باعث شده است كه محور هم

در اين نوع تناسب شاعر ميان دو جزء كه هر دو در تركيب با 
كند. در تركيب كنايي اند ارتباط برقرار مييي قرار گرفتهجملة كنا

بالاتر از «در تركيب كنايي » سياه و رنگ«با » دو رنگي«بالا 
  ارتباط برقرار كرده است.» سياهي رنگي نيست

كه كنايه از » سرد شدن«در » سرد«در بيت زير واژة  
ور علاقگي است، از يك طرف به عنوان جزء متغير كنايه از محبي
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جانشيني انتخاب و در تركيب با ساير اجزاي كنايه قرار گرفته 
» گرم«نشيني با واژه است، از سوي ديگر و بر روي محور هم

  تضاد برقرار كرده است. 
  از  آن  سرد  آمد  اين  قصر  دلاويز   

  كه چون جا گرم كردي گويدت خيز
  مبادا  هيج  كس  را  چشم  در  راه

  عمر   كوتاه  كزو  رخ  زرد  گـردد
)٢٠٠,٢٠١(همان:                     

كه » چشم در راه بودن«در » چشم«همچنين در بيت بالا 
است، از يك سو به عنوان جزء متغير » منتظر بودن«كنايه از 

كنايه در محور جانشيني انتخاب و با ساير اجزاي كنايه تركيب 
در » رخ«نشيني با واژه شده و از سوي ديگر بر روي محور هم

تناسب برقرار كرده است. همچنين » رخ زرد شدن«تركيب كنايي 
كه به عنوان يكي ديگر از اجزاء متغير كنايه در محور » راه«واژه 

» كوتاه«نشيني با واژه جانشيني انتخاب شده، بر روي محور هم
نشيني ديگر با يكديگر تناسب ايجاد كرده است، زيرا در محور هم

دهند كه در محاورات عاميانه را تشكيل مي» راه كوتاه«تركيب 
  رود. به كار مي

  نماي جوفروشيتـــــــــو آن گندم
  كــه در  گندم  جو  پوسيده  پوشي

  چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو
  جوي ناخورده گندم، خردم  از   تو

)٢١٠(همان:                           
است. » ر اندكمقدار ناچيز و بسيا«كنايه از » جوي«
با » جوي ناخورده«در تركيب كنايي » جو) «٢٩٠:١٣٧٨(نجفي،

تناسب برقرار كرده است. همچنين » جو پوسيده«و » گندم«
» گندم نما«در تركيبات كنايي » جو«و » گندم«واژگان متقابل 

» جو«و » گندم«در معني حقيقي خود با واژگان » جوفروش«و 
  در كلام تناسب و تضاد دارند.

  داشتخم بر مي جـــوشيده مي سر
  داشتبه گِل خورشيد را پوشيده مي
)٢١٥(همان:                              

كه » داشتسر خم بر مي جوشيده مي«در تركيب » خم«
است، از يك سو » غيرممكن بودن پوشاندن راز عشق«كنايه از 

به عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و با 
نشيني تركيب شده است، و از ساير اجزاي كنايه در محور هم

تناسب » مي«نشيني ديگر، با واژة سوي ديگر بر روي محور هم
در » گِل«نشيني ديگر با بر روي محور هم» خم«دارد. همچنين 

انجام كار «كه كنايه از » پوشاندن خورشيد با گِل«تركيب 

» خورشيد«و » لگِ«است تناسب دارد. بين واژگان » بيهوده
  نهايت تقابل و مباينت است.

  و گر بر فرش موري بگذرد پيل   
  اي  را جامه  در  نيلفتد  افتاده

)٢١٩(همان:                          
در محور جانشيني، كنايه از » جامه در نيل افتادن« 

» جامه«نشيني واژه است كه بر روي محور هم» سوگوار شدن«
آوايي ايجاد هم» پيل«با » نيل«رد و واژه تناسب دا» فرش«با 

  نهايت تقابل و مباينت است.» مور«و » پيل« كرده است. بين
  به هر گويي كه بردي باد از آن بيد    

  شكستي در گريبان  گوي  خورشيد
)٢٢٤(همان:                       

كه در محور » گوي در گريبان شكستن«در تركيب » گوي«
است، از يك سو در » اظهار غم و درد شديد«ز جانشيني، كنايه ا

محور جانشيني و بر اساس گزينش واژگان، به عنوان جزء متغير 
نشيني با ساير اجزاي كنايه كنايه انتخاب و بر روي محور هم

نشيني تركيب شده است، و از سوي ديگر و بر روي محور هم
» بانگري«در مصرع اول، جناس تام و با » گوي«ديگري با واژه 

نشيني ديگر در تناسب دارد. از سوي ديگر و بر روي محور هم
چيزي كروي شكل كه چوگان بر آن زنند و با آن بازي «معناي 

» گوي«تناسب دارد. همچنين ميان واژگان » بيد«با واژه » كنند
  تضاد است.» شكسته«و 

  تو را اين كبك بشكستن چه سودست
  ستكه باز  عشق  چون كبكت ربوده

)٢٤٤(همان:                                   
عشوه «كه كنايه از » كبك بشكستن«در تركيب » كبك«

است، از يك سو به عنوان جزء متغير كنايه » كردن و راز نهفتن
نشيني با ساير در محور جانشيني انتخاب و بر روي محور هم

اجزاي كنايه تركيب شده است و از سوي ديگر و در محور 
در بيت، تناسب و تضاد » كبك و باز«ديگري با واژگان نشيني هم

  برقرار كرده است.
  من آن مرغم كه افتادم به ناكام

  خانه در  ابريشمين  دامز پشمين
)٢٦٠(همان:                                

» افتادن از پشمين خانه در ابريشمين دام«در تركيب » دام«
زادگي است. از يك سو به از دست دادن آزادي و آ«كه كنايه از 

عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و در 
تركيب با ساير اجزاي كنايه قرار گرفته، از سوي ديگر و در محور 

در بيت تناسب و تضاد برقرار كرده است. » مرغ«نشيني با واژه هم
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» دام«و » خانه«و » ابريشم«و » پشم«همچنين ميان واژگان 
  ايجاد شده است.تقابل 

  برآمد يوسفي نارنج در دست
  ترنج مه  زليخاوار  بشكست

)٢٧٣(همان:                     
كه در محور جانشيني » نارنج در دست«در تركيب » نارنج«

است، از يك سو به عنوان جزء متغير » طلوع خورشيد«كنايه از 
 كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و از سوي ديگر در محور

» يوسف، ترنج، دست و زليخا«نشيني با ساير اجزاي بيت هم
و » زليخا«و » يوسف«تناسب برقرار كرده است. ميان واژگان 

  نشيني تقابل است.بر روي محور هم» دست«و » نارنج«
  جهان خوردند و يك جو غم نخوردند  

  برگي    كم    نكردندز شادي    كاه
)٢٣٧(همان:                                       

است. انتخاب » مقدار اندك و ناچيز«كنايه از » يك جو«
در محور جانشيني موجب شده است تا تناسبي » جويك«واژة 

در تركيب » جو«نشيني ايجاد شود. بين اجزاي كلام در محور هم
تناسب برقرار كرده است. » برگكاه«با » يك جو«كنايي 

و » شادي«و » غم«، »برگهكا«و » جهان«علاوه ميان واژة به
  ست.نشيني تضاد ابر روي محور هم» نخوردند«و » خوردند«

  چو سررشته سوي اين نقش زيباست
  ز  شادي  نقش رويم  نقش  ديباست

)٢٣٦(همان:                          
در » سررشته سوي نقش زيبا بودن«در تركيب » رشته «

مات كار و زندگي خوب آماده بودن مقد«محور جانشيني، كنايه از 
» نقش و ديبا«نشيني با واژگان است كه در محور هم» و دلپسند

كه در محور » سررشته«در » سر«تناسب پيدا كرده است. واژة 
نشيني جانشيني به عنوان جزء متغير كنايه است بر روي محور هم

ايهام تناسب دارد. فرايندي كه ذهن در برقراري » روي«با واژة 
گذارد، پيچيدگي بيشتري ز ايهام تناسب پشت سر مياين نوع ا

سررشته سوي «دارد؛ بدين گونه كه ابتدا جمله يا تركيبي را مثل 
فهمد و سپس در معناي كنايي و كلي آن مي» نقش زيبا بودن

با جزئي » سر«ميان معناي ايهامي جزئي از اين تركيب مثل 
براي فهميدن « كند.، ارتباط برقرار مي»روي«ديگر در كلام مثل 

اين تناسب معنايي بايد معناي ظاهري جزء كنايي كه رنگ باخته 
بار واژه در يك كليتي كنايي است، در ذهن پررنگ شود؛ يعني يك

شود و ديگر بار به صورت جزئي از يك كل ديگر فهميده مي
ها شود. از اين رو ذهن در كشف اين نوع از تناسبفهميده مي

و در نتيجه به لذّت بيشتري دست كند تلاش بيشتري مي
  )١٠٤(وفايي: ». يابدمي

  چو  آمد شيشة  خورشيد  بر  سنگ   
  جهان بر خلق شد چون شيشة تنگ

)٢٣٧(نظامي:                                 
غروب كردن «كنايه از » شيشة خورشيد بر سنگ آمدن«

» شيشه و سنگ«نشيني واژگان است كه در محور هم »خورشيد
  ا يكديگر تناسب و تضاد دارند.ب

  ازين سو حلقة لب كرده خاموش  
  ز ديگر سو نهاده حلقه در گوش

)٢٤٣(همان:                                 
كه » حلقه در گوش نهادن«در تركيب » حلقه و گوش«

است از يك سو به عنوان اجزاء متغير » مطيع امر بودن«كنايه از 
تخاب شده و با ساير اجزاي كنايه كنايه در محور جانشيني ان

نشيني ديگري، با و از سوي ديگر و در محور هم تركيب گشته
  اند.جناس تام و تناسب برقرار كرده» حلقه و لب«واژه 

  كه فرّخ نآيد از چــون من غباري    
  تختي كنم بـا تاجداريكه هــم

)٢٤٢(همان:                                   
است كه در  »همسر شدن با«كنايه از » تختي كردنهم«

كه به عنوان جزء متغير كنايه در محور » تخت«نشيني محور هم
تناسب » تاجدار«نشيني با جانشيني است، بر روي محور هم

بر روي » غبار«با » تاج«و » تخت«برقرار كرده است. ميان واژة 
  نشيني تضاد است.محور هم

  پهلوي  ميشسگ  قصّاب را  در  
  جگر باشد و ليك از پهلوي خويش

)٢٤٢(همان:                                  
در محور جانشيني كنايه » جگر از پهلوي خويش خوردن«

نشيني ميان واژگان است كه در محور هم »غم و غصّه خوردن«از 
  تناسب برقرار شده است.» جگر، قصّاب، پهلو و ميش«

  ر ميان استچو ما را قند و شكّر د
  به خوزستان چه بايد در زدن دست

)٢٤٧(همان:                                
» دست به خوزستان در زدن«در تركيب كنايي » خوزستان«

 »دورتر رفتن و كار دشوار كردن«كه در محور جانشيني كنايه از 

كه به دليل اين» قند و شكر«نشيني با واژگان است، در محور هم
وزستان به داشتن نيشكر معروف است، تناسب برقرار سرزمين خ

كرده است. همچنين واژة دست كه به عنوان جزء متغير ديگر 
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نشيني با كنايه از محور جانشيني انتخاب شده، بر روي محور هم
  در معناي ايهامي آن تناسب برقرار كرده است.» ميان«واژه 

  صهيل   تازيان  آتشين   جوش  
  ماب  در گوشزمين را ريخته سي

)٢٥٦(همان:                              
كر «در محور جانشيني، كنايه از » سيماب در گوش ريختن«

و » گوش«نشيني است و بر روي محور هم» و ناشنوا ساختن
» سيماب«و » گوش«با هم تناسب دارند. ميان واژگان » صهيل«

  نشيني تضاد است.بر روي محور هم
  افسر  برآورد  مرا  عشق  تو  از  

  بسا تن را كه عشق از سر برآورد
)٢٥١(همان:                               

بريده «در محور جانشيني كنايه از » تن را از سر برآوردن«
به عنوان » تن«نشيني ميان واژة است كه در محور هم» شدن سر

  تناسب برقرار شده است.» افسر و سر«جزء متغير كنايه با واژگان
  نطع كينه بر  چون  پي فشردي     به

  درافگن پيل و شه رخ زن كه بردي
  )٢٥٧(همان:                            

است، » قلب سپاه دشمن را زدن«كنايه از » شه رخ زدن«
در » شه، رخ، پيل و نطع«نشيني ميان واژگان كه در محور هم

در » شه رخ زدن«محور افقي تناسب برقرار شده است. همچنين 
كيش دادن با رخ به «نشيني ايهام دارد، زيرا ايهامي از محور هم

آورد در حالي كه رخ را از دست شاه را در شطرنج به گمان مي
 ».گيردحريف مي

 خوار  تنوري سخت گرم است اين علف

  تو  خواهي  پر  گلش كن خواه  پر خار
  )٢٥٨(همان:

نشيني مكه در محور ه است» دنيا«كنايه از » علف خوار«
گل و «به عنوان جزء متغير كنايه با واژگان » علف«ميان واژه 

در محور » گل و خار«تناسب برقرار شده است. ميان » خار
تنور، گرم، علف «نشيني تضاد است و همچنين ميان واژگان هم

 تناسب برقرار شده است.» و خار

 چو خالي ديد ميدان آن سخندان

 درافكند از سخن گويي به ميدان

)١٧٢(همان:   
كه » گوي از سخن به ميدان افكندن«در عبارت » گوي«

از  آغاز كردن به سخن گفتن است،«در محور جانشيني كنايه از 
يك سو به به عنوان جزء متغير كنايه با ساير اجزاي كنايه بر روي 

نشيني تركيب شده و يك تركيب كنايي ساخته است و محور هم

ميدان، خالي «نشيني با واژگان از سوي ديگر بر روي محور هم
تناسب برقرار كرده است. همچنين بر روي محور » و افكندن

در معناي ايهامي آن » گويي«با » سخن«نشيني ديگر واژة هم
نشيني تركيب تناسب دارد. زيرا در تركيب جديد بر روي محور هم

 دهد.را تشكيل مي» گوييسخن«

 خواب كردهنمك در نرگس بي

  له را سيـراب كردهز نرگس لا
)٢٦٤(همان:   

و » بيدار ماندن«كنايه از » خواب كردهنمك در نرگس بي«
است. » اشك ريختن«كنايه از » ز نرگس لاله را سيراب كردن«
از يك سو به عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني » نرگس«

نشيني با ديگر اجزاي كنايه، تركيب انتخاب شده و در محور هم
تناسب برقرار كرده » لاله و سيراب«ت و از سوي ديگر با شده اس

 است.

 از آن آتش برآمد دودت اكنون    

 پشيماني ندارد سودت اكنون

)٢٦٤(همان:    
آه «در محور جانشيني كنايه از » دود از آتش بالا آمدن«

دود از «در جملة كنايي » دود«است. » كشيدن از آتش حسرت
عنوان جزء متغير كنايه در محور  از يك سو به» آتش بالا آمدن

نشيني با ديگر اجزاي كنايه، جانشيني انتخاب شده و در محور هم
» آتش و برآمد«تركيب شده است و از سوي ديگر با واژگان 

تضاد برقرار كرده است. در اين نوع تناسب » آتش«تناسب و با 
نشيني به كار گرفته شده و دو نوع يك واژه در دو محور هم

 ب را به وجود آورده است.تركي

 به صد  زاري  ز خاك  راه  برخاست

  ز بس خواري شده با خاك ره راست
)٢٦٤(همان:   

كه كنايه از » از راه خاك برخاستن«در عبارت » خاك«
است. از يك » پاك كردن گرد و خاك از جامه و آراستن ظاهر«

 سو به عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و
نشيني با ديگر اجزاي كنايه تركيب شده است و از در محور هم

تناسب برقرار كرده است. ميان » راه و خواري«سوي ديگر با 
نشيني تقابل بر روي محور هم» خواري«و » برخاست«واژگان 

  برقرار شده است.
 يكي روزش به خلوت پيش خود خواند

 كه  عمرش  آستين  بر  دامن  افشاند

)٢٦٦(همان:    
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كنايه » عمرش آستين بر دامن افشاند«در عبارت » آستين«
از يك سو به عنوان جزء متغير  است،» پير و فرتوت شدن«از 

نشيني با كنايه در محور جانشيني انتخاب شده  و در محور هم
نشيني ديگر اجزاي كنايه تركيب شده است و بر روي محور هم

ركيب كنايي است، كه آن هم جزئي از ت» دامن«ديگر با واژه 
  تناسب برقرار كرده است.

هاي پيچيدة ديگر، شاعر ميان دو در نوعي ديگر از تناسب
اند، جزء كه هر دو در تركيب با جملة كنايي به كار گرفته شده

 توان به بيت زير اشاره كرد:كند. براي نمونه ميارتباط برقرار مي

 هوا  بر  باد  داده خرمنش را  

  ه دامنش رابه آب ديده شست
)٢٦٣(همان:   

در » آب«با » خرمن بر باد دادن«در جملة كنايي » باد«
تناسب دارد. همچنين » دامن شستن با آب ديده«جملة كنايي 

جزء متغيري » دامن شستن با آب ديده«در جملة كنايي » آب«
» باد«ايهام تناسب دارد؛ از سوي ديگر » دامن شستن«است كه با 

بر » خرمن«و همچنين » هوا«و » آب«با در معناي حقيقي خود 
 نشيني تناسب و تضاد دارد.روي محور هم

 بدين قالب كه بادش در كلاه است  

  مشو غرّه كه مشتي خاك راه است
)٢٦٦(همان:   

غرور «كه كنايه از » باد در كلاه داشتن«در تركيب » باد«
است از يك سو به عنوان جزء متغير كنايه در محور » و تكبّر

شيني انتخاب و با ساير اجزاي كنايه تركيب شده است، از جان
در معناي حقيقي خود با » باد«نشيني سوي ديگر و در محور هم

 تناسب و تضاد برقرار كرده است.» خاك«

 در آن مجلس نشسته پيش مريم 

 خواند  هر دمدم عيسي برو  مي

)٢٨٣(همان:   
كه » دم عيسي بر كسي خواندن«در عبارت كنايي » دم«

و » عيسي«است با » تشويق كردن با دعا و تحسين«كنايه از 
نشيني تناسب برقرار كرده است. بر روي محور هم» مريم«

كه به عنوان يكي از اجزاي متغير كنايه است بر » دم«همچينين 
ايهام تناسب دارد؛ » مجلس«نشيني ديگري با روي محور هم

» دم مجلس«ب نشيني ديگري تركيبدين گونه كه در محور هم
» دم در مجلس«كه با حذف به قرينة معنوي تعبير ديگري از 

 رود.دهد كه در محاورات روزمره به كار مياست را تشكيل مي

  

 نبينم روي او گر  باز بينم

 پـر آتش باد چشم نازنينم

)٢٨٣(همان:     
كه كنايه » پر آتش بودن چشم«در عبارت كنايي » چشم«

تناسب » روي«نشيني با واژه ور هماست، در مح» كورباد«از 
جزء » پر آتش باد«در جملة كنايي » باد«دارد. همچنين واژه 

تناسب و » آتش«متغيري است كه در معناي ايهامي خود با واژه 
 تقابل دارد.

 چنان پنداشت آن منصوبه را شاه

 كه خسرو باخت آن شطرنج ناگاه

)١٨٣(همان:  
كه كنايه » ج باختنشطرن«در » شطرنج«در بيت بالا واژه 

است از يك سو » اي قبليانجام دادن كاري بر اساس نقشه«از 
به عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده است 

منصوبه (يكي از هفت بازي نرد)، شاه «و از سوي ديگر با واژگان 
 نشيني تناسب برقرار كرده است.بر روي محور هم» و باختن

 باشد نه يك سرترازو را دو سر 

 يكي جو در حساب آرد يكي زر

)٢٨٨(همان:     
در محور » دو سر بودن ترازو«در جملة كنايي » دو سر«

» جو«است با واژه » اعتدال و عدالت ورزي«جانشيني كه كنايه از 
نشيني ايهام تناسب برقرار كرده است؛ زيرا در ارتباط در محور هم

» جو«است و نسبت به » ترازودو كفه بودن «به معناي » ترازو«با 
» باشدنوع خاصي از جو كه به جو دو سر معروف مي«به معني 

 نشيني تقابل دارد.بر روي محور هم» يك سر«با » دوسر«است. 

 بيا تـا كژ  نشينم  راست گويم  

  ها كزو نآمد به رويمچه خواري
جا)(همان   

كه » كژ نشستن و راست گفتن«در عبارت كنايي » كژ«
نشيني  است، در محور هم» بينيدشمني همراه با واقع«يه از كنا

 تضاد دارد.» راست«با واژه 

 مرا كـز صبر كردن تلخ شد كام  

  سزد گـر لعبت صبرم نهي نام

)٢٩٢(همان:                    
كه در محور » تلخ كام شدن«در عبارت كنايي » تلخ«

است، » شدن آرزوهاناراحتي به خاطر برآورده ن«جانشيني كنايه از 
نشيني در معناي حقيقي خود با واژگان از يك سو در محور هم

تناسب برقرار كرده است و از سوي ديگر با واژه » صبر و كام«



  ٧١            ١٤٠٢پاييز و زمستان ، ١٦، پياپي ٢، شماره هشتمنشريه علمي بلاغت كاربردي و نقد بلاغي، سال 

 

در معناي حقيقي خود به » صبر«ايهام تناسب دارد، زيرا » صبر«
است كه بسيار تلخ مزه است و خوردن » هندوانه ابوجهل«معناي 

گردد و در معناي مجازي خود كام مي آن باعث تلخ شدن
كه » كام«شود. همچنين از آن اراده مي» شكيبايي و بردباري«

» صبر«نشيني با جزء ديگر تركيب كنايي است بر روي محور هم
  تضاد دارد.» تلخ«و 

  مگر  دود  دل  من  راه بستت
  نفير من خسك در پا شكستت

)٣٦٠(همان:                       
كه كنايه از » خسك در پا شكستن«تركيب در » خسك«

نشيني تناسب در محور هم» دود«با واژه  است» از راه بازداشتن«
كه يكي از اجزاي متغير كنايه است بر روي » پا«و تضاد دارد. 

به عنوان جزء » شكسته«تناسب دارد. » دل«نشيني با محور هم
وع تضاد ايهام تناسب از ن» بسته«متغير ديگر تركيب كنايي با 

كند را  به ذهن تداعي مي» بسته بودن راه«هم » بسته«دارد، زيرا 
قرار دارد. همچنين » شكسته«كه در تضاد با » بستن پا«و هم 

تناسب دارد، » پا«نشيني ديگر با بر روي محور هم» شكسته«
پاي «دهند كه با را تشكيل مي» پاي شكسته«زيرا تركيب 

  كند.   پيدا مي به دليل شكستگي ارتباط» بسته
  زبانش موي شد وز هيـچ رويي    

  موي درنگرفت موييبه مشكين
)٤٠٨(همان:          

از يك سو به عنوان » زبانش موي شد«در تركيب » موي«
جزء متغير كنايه در محور جانشيني، انتخاب و با ساير اجزاي كنايه 

نشيني تركيب شده است؛ از سوي ديگر و بر بر روي محور هم
و » مشكين موي«و » موي«نشيني ديگري، با وي محور همر
  تناسب برقرار كرده است.» روي«

در بيت زير، از يك سو در بُعد جانشيني كنايه » از پا افتادن«
است و از سوي ديگر و بر روي » قرار شدنناتوان شدن، بي«از 

تناسب است. مصرع دوم » پا«و » دل«نشيني ميان محور هم
در محور جانشيني كنايه از » و هم خر افتادهم خيك دريد «
نشيني واژگان و بر روي محور هم است» فاش شدن راز«
  با يكديگر  تناسب دارند:» خر«و » خيك«

  يك باره   دلــش ز پا  درافتاد  
  هم خيك دريد و هم خر افتاد

)١٣٩٤:٨١(نظامي،                  
در » تنحلقه در گوش داش«در بيت زير حلقه در تركيب 

است، از سوي » مطيع امر و فرمانبردار«محور جانشيني، كنايه از 
در مصرع اول » حلقه«نشيني با واژة ديگر و بر روي محور هم

  تناسب است:» حلقه و گوش«تناسب دارد. ميان واژگان 
  در حلقة عشق جان فروشم

  حلقة  او  مباد   گوشمبي
)٩٨(همان:                 

شاعر براي ادبي كردن و نزديك ساختن متن در ابيات زير،  
نشيني استفاده كرده به قطب استعاري، از دو محور جانشيني و هم

  است:
  كردند  بسي سپيد  سيمي  

  از ما نشد اين سيه گليمي
)١٢٥(همان:                      

در محور جانشيني، كنايه » سپيد سيمي كردن«در بيت بالا،  
نشيني، است، كه بر روي محور هم» نتعريف و تمجيد كرد«از 

در » سيه«با هم تضاد دارند. واژة » سيه«و » سپيد«واژگان 
از يك طرف به عنوان جزء متغير كنايه از محور » گليميسيه«

جانشيني انتخاب و در تركيب با ساير اجزاي كنايه بر روي محور 
نشيني به كار رفته است. از سوي ديگر و بر روي محور هم
  تناسب و تضاد برقرار كرده است.» سپيد«شيني ديگر با واژة نهم

  بر نوفليان  بغل گشادند
  شمشير به شير درنهادند
)١٣٠(همان:                    

در محور جانشيني، كنايه از » بغل گشادن«در بيت بالا، 
، پهلو را به ذهن »بر«است. واژة » آمادگي براي شمشير زدن«

نشيني، به اين موضوع بر روي محور هم كند. با توجهتداعي مي
  ارتباطي از نوع ايهام تناسب است. » بر«و » بغل«ميان واژگان 

  چون خواهش يكدگر شنيدند
  كشي  عنان  كشيدنداز كينه

)١٣٣(همان:                
كنايه از » عنان كشيدن«در بيت بالا و در محور جانشيني،  
نشيني با محور همبر روي » كشيدن«گردان شدن است. روي

جناس تام دارد. » كشي«يعني » كشيكينه«جزء دوم 
كه بر اساس محور جانشيني استعاره مفهومي از » كشيكينه«

نشيني تقابل بر روي محور هم» خواهش«جويي است با انتقام
  دارد.

  مجنون  چو  شنيد  بوي آزرم   
  كرد از سر كين كُميت را گرم

) ١٣٤ان:(هم                        
در بيت فوق، در محور جانشيني، كنايه » كميت گرم كردن«

نشيني از عصباني شدن است. از سوي ديگر و بر روي محور هم
شاعر به ايجاد » بوي آزرم«و » شنيدن بو«در تركيبات 
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بر » بو«آميزي بسيار لطيفي دست زده است. همچنين واژة حس
با توجه به اين كه تناسب دارد. » گرم«نشيني با روي محور هم

  بعضي بو و عطرها گرم و بعضي سرد هستند.
  مــــــا از پي او نشانة  تير

  او در رخ مــا گشاده تكبير
)١٤٠(همان:                     

كه كنايه از » تكبير در رخ كسي گشادن«در تركيب » رخ«
نماز ميّت بر كسي خواندن يا تشويق كردن به جنگ است از يك 

ن جزء متغير كنايه از محور جانشيني انتخاب و در سو به عنوا
تركيب با ساير اجزاي كنايه قرار گرفته است، از سوي ديگر و بر 

در معني پا، ايهام تناسب دارد. » پي«نشيني با واژه روي محور هم
كه جزء ديگري از تركيب كنايي است با واژة » تكبير«همچنين 

  تضاد دارد.» تير«
  زو  بگردانداين گفت و عنان   ا

  رانديك اسبه شد و دو اسبه مي                           
)١٤٠(همان:                    

» دو اسبه راندن«در عبارت » دو«و » اسب«در بيت بالا، 
كه كنايه از شتابان رفتن است، از يك سو به عنوان جزء متغير 

ده اند؛ كنايه در محور جانشيني انتخاب و با ساير اجزا تركيب ش
با واژگان » اسب«نشيني، از سوي ديگر و بر روي محور هم

در بيت تناسب و تضاد » يك«با واژة » دو«و » عنان و اسب«
  برقرار كرده است. 

  چون  آخر  رشته اين گره بود  

  اين رشته نه رشته پنبه به بود                        
جا)(همان                       

كه در محور جانشيني، » رشته پنبه بودن«ارت در عب» پنبه«
حاصلي است، از يك سو به عنوان جزء متغير كنايه كنايه از بي

نشيني با ساير در محور جانشيني انتخاب و بر روي محور هم
اجزاي كلام تركيب شده است، از سوي ديگر و بر روي محور 

كرده  تناسب و تقابل برقرار» رشته و گره«نشيني با واژگان هم
  است.

  افروز   شبرنگ چرايي  اي  شب
  روزت به چه شد سيه بدين روز                         

)١٥٠(همان:                   
كه در » بدين روز افتادن«در تركيب » روز«در بيت فوق،  

محور جانشيني، كنايه از بدبخت شدن است، ازيك سو به عنوان 
ني انتخاب و با ساير اجزاي كلام جزء متغير كنايه در محور جانشي

نشيني، تركيب شده است و از سوي ديگر و بر بر روي محور هم

تناسب » افروزشب و شب«نشيني ديگر با واژگان روي محور هم
  و تضاد برقرار كرده است.

  مجنون چــو شب چراغ مرده  
  افتـــاده و ديده  زاغ   برده

)١٥١(همان:                    
كه كنايه » ديده زاغ برده«در تركيب » ديده و زاغ«واژگان 

از تاريكي و نديدن چشم است، از يك سو به عنوان جزء متغير 
كنايه در محور جانشيني انتخاب و در تركيب با ساير اجزاي كنايه 

نشيني واژه اند، از سوي ديگر و بر روي محور همقرار گرفته
در » ديده«با » زاغ«در بيت و » شب و چراغ«با واژگان » ديده«

  همان تركيب كنايي با هم تناسب دارند.
  اين گفت و ز جاي جست چون تير

  ديـــوانه   شد  و   بريـــد  زنجير
)١٣٩٢:١٥٥(نظامي،               

كه در محور جانشيني » زنجير بريدن«در عبارت » زنجير«
 كنايه از ديوانه شدن است، از يك سو به عنوان جزء متغير كنايه
در محور جانشيني انتخاب و با ساير اجزاي كلام بر روي محور 

نشيني، تركيب شده است؛ از سوي ديگر و بر روي محور هم
  تناسب است.» زنجير و ديوانه«نشيني ديگر، ميان واژگان هم

  داد آب ز نرگس ارغـوان را   
  در حوضه كشيد خيزران را

)١٣٩٤:١٥٧(همو،                          
كه در » در حوضه كشيد خيزران را«در تركيب » زرانخي«

از يك سو به عنوان  است» كثرت گريه«محور جانشيني، كنايه از 
جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب و با ساير اجزا تركيب 

نشيني با واژگان شده است، از سوي ديگر و بر روي محور هم
  در بيت تناسب دارد.» نرگس و ارغوان«

  بستن گل كمر دو رويه ميچــو
  زوبين  بر  پاي و  شمع  در دست

جا)(همان                          
در محور جانشيني، كنايه » زوبين بر پاي و شمع در دست«

كه دو » پا«و » دست«است. » خنديدن در نهايت درد و غم«از 
جزء متغير كنايه در محور جانشيني هستند بر روي محور 

  اند.تناسب برقرار كرده» كمر«واژه نشيني، با هم
  برداشت    ازو  اميد  بهبود

  كان رشتة تب پر از گره بود
)١٧٩: ١٣٩٢(نظامي،                  
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كه در محور » رشتة تب پر از گره بود«در عبارت » رشته«
است از يك سو به » ناپذيري بيمارعلاج«جانشيني، كنايه از 

ر جانشيني انتخاب، و با ساير عنوان جزء متغير كنايه در محو
نشيني، تركيب شده است، از سوي اجزاي كلام بر روي محور هم

گره، تب و «نشيني ديگر با واژگان ديگر و بر روي محور هم
تناسب دارد. به اين اعتبار كه براي معالجة تب، رشته » بهبود

زدند و بر مچ دست يا بازوي بيمار نخي را دعا خوانده گره مي
  تند.بسمي

  نگشاده فقـــاعي از سـلامم
  بــر  تختة يخ  نوشته  نامم

)٤٢٨(همان:                                 
در محور جانشيني، كنايه از » نام كسي بر تختة يخ نوشتن«

تخته، نوشته «نشيني واژگان فراموشي است و بر روي محور هم
» نوشتن« و» تختة يخ«با يكديگر تناسب دارند. همچنين » و نام

  به عنوان دو جزء تركيب كنايي، با يكديگر تقابل دارند.
  يك نعل بــر ابرَشم ندادي

  صــد نعل در آتشم نهادي
)١٣٩٤:٢١١(نظامي،                

كه در محور » نعل بر آتش نهادن«در تركيب » نعل«
است از يك سو به عنوان » بيقرار ساختن«جانشيني، كنايه از 
در محور جانشيني انتخاب و بر روي محور جزء متغير كنايه 

نشيني با ساير اجزاي كلام تركيب شده است، از سوي ديگر هم
تناسب برقرار » اَبرَش«نشيني ديگر با واژه و بر روي محور هم

  كرده است.
  در آتش عشق، دود پيماي

  اندوه نشين و رنج فرساي
)٢٣٦(همان:                 

كه در محور جانشيني، كنايه » دودپيما«در تركيب » دود«
است، از يك سو به » آه كشيدن و گرفتار غم و غصه شدن«از 

عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب شده و از سوي 
تناسب و تضاد » آتش«نشيني با واژه ديگر بر روي محور هم

  دارد.
  سرگيج كن هزار صفرا 

  صفرا شكن هزار سودا
)٤٥٢(همان:                

كه در محور » صفرا شكن هزار سودا«در تركيب » صفرا«
است از يك سو به عنوان جزء » بخشيآرام«جانشيني كنايه از 

متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب و با ساير اجزاي كلام بر 
نشيني تركيب شده است، از سوي ديگر و بر روي روي محور هم

تناسب و » سر، سرگيجهسودا، «نشيني ديگر با واژگان محور هم
  تضاد دارد.

  بر سنگ زد آبگينه چون مُل  
  بر آب سپر فگند چون گل
)٢٦٣(همان:                  

در محور جانشيني » آبگينه بر سنگ زدن«در بيت بالا، 
كنايه از » سپر بر آب افگندن«و » فاش كردن راز«كنايه از 

ي در كه جزء متغير تركيب كناي» آب«است.  » تسليم شدن«
گل، «نشيني با واژگان محور جانشيني است، بر روي محور هم

سنگ و «تناسب دارد. از سوي ديگر » مل، آبگينه و سنگ
  نشيني با يكديگر تضاد دارند.بر روي محور هم» آبگينه

  كاي مادر مهربان چه تدبير
  آهو بره زهر خورد با شير
)٢٧٥(همان:                                  

كه در محور » زهر با شير خوردن«در تركيب  »شير«
جانشيني، كنايه از تلخ شدن زندگي شيرين است از يك سو به 
عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب و با ساير اجزاي 

نشيني با كلام تركيب شده، از سوي ديگر و بر روي محور هم
رقرار كرده تضاد ب» زهر«تناسب و با واژة » آهو و بره«واژگان 

  است.
  چندان جگر  نهفته  خوردم   

  كز دل به دهن رسيد دردم
)٢٧٥(همان:                  

كه در محور » جگر نهفته خوردن«در تركيب » جگر«
است، از يك سو به عنوان » غم و غصه پنهاني«جانشيني كنايه از 

جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب و در تركيب با ساير 
نشيني قرار گرفته، از سوي ديگر اي كنايه بر روي محور هماجز

تناسب » دل و دهان«نشيني ديگر با واژگان و بر روي محور هم
تقابل » درد«و » جگر«برقرار كرده است. همچنين ميان واژگان 

  است.
  ريخت ز ديده آب گلگونمي

  از هر مژه راند چشمة خون
)٢٨٨(همان:                           

كه در محور » آب گلگون ريختن«در تركيب » آب«
است، از يك سو به » اشك خونين ريختن«جانشيني، كنايه از 

عنوان جزء متغير كنايه در محور جانشيني انتخاب و در تركيب با 
نشيني قرار گرفته، از سوي ساير اجزاي كنايه بر روي محور هم

تناسب و  »چشمه«نشيني ديگر با واژهديگر و بر روي محور هم
  تضاد برقرار كرده است.» خون«با واژة 
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  ت آرداين قفل كه بند سينه
  ت   آردزر در  شكم خزينه

)٢٩١(همان:                      
نشيني، كه در محور جا» بند سينه آوردن كسي«در تركيب » بند«

نايه در كاست از يك سو به عنوان جزء متغير » كشتن كسي«كنايه از 
ر روي محور انتخاب و در تركيب با ساير اجزاي كنايه ب محور جانشيني

نشيني با نشيني قرار گرفته و از سوي ديگر و بر روي محور همهم
  تناسب برقرار كرده است.» قفل، زر و خزينه«واژگان 
  
  گيرينتيجه

نشيني با استفاده از كنايه و تناسب هنري در محور جانشيني و هم
ترين شگردهاي زباني شاعر است كه متناسب در شعر نظامي، از مه

دهد كه در اي انجام ميانتخاب واژگان در محور جانشيني را به گونه
نشيني، بيشترين تناسب تركيب با ساير واژگان بر روي محور هم

ها نيازمند ها ايجاد گردد. درك اين تناسبمعنايي و لفظي بين آن
انوي، در ي ظاهري و ثتلاش ذهن و توجهّ به جايگاه واژه در دو معنا

نشيني است. اين تناسب نشان از دقت و دو محور جانشيني و هم
نظر و  هوشياري شاعر در انتخاب واژگان براي پروردن موضوع مورد
نري هنزديك ساختن متن به قطب استعاري و ادبي است. در تناسب 

ه اند و در فوق واژگان در محور جانشيني در معناي كنايي به كار رفت
تي تضاد ين حال با واژگان ديگر بر روي محور همنشيني تناسب و حع

  ير است:اي از آن موارد زدارند. نمونه
  جهان خوردند و يك جو غم نخوردند

  ردندبرگي   كم   نكز  شادي  كاه
)٢٣٧(همان:                           

 

است. انتخاب » مقدار اندك و ناچيز«كنايه از » يك جو«
در محور جانشيني موجب شده است تا تناسبي » وجيك«واژة 

در تركيب » جو«نشيني ايجاد شود. بين اجزاي كلام در محور هم
تناسب برقرار كرده است. » برگكاه«با » يك جو«كنايي 

و » شادي«و » غم«، »برگكاه«و » جهان«علاوه ميان واژة به
  ست.نشيني تضاد ابر روي محور هم» نخوردند«و » خوردند«

  چو سررشته سوي اين نقش زيباست
  ز شادي نقش  رويم  نقش ديباست                            

)٢٣٦(همان:                          
در » سررشته سوي نقش زيبا بودن«در تركيب » رشته «

آماده بودن مقدمات كار و زندگي خوب «محور جانشيني، كنايه از 
» نقش و ديبا«يني با واژگان نشاست كه در محور هم» و دلپسند

كه در محور » سررشته«در » سر«تناسب پيدا كرده است. واژة 
نشيني جانشيني به عنوان جزء متغير كنايه است بر روي محور هم

ايهام تناسب دارد. فرايندي كه ذهن در برقراري » روي«با واژة 
گذارد، پيچيدگي بيشتري اين نوع از ايهام تناسب پشت سر مي

سررشته سوي «؛ بدين گونه كه ابتدا جمله يا تركيبي را مثل دارد
فهمد و سپس در معناي كنايي و كلي آن مي» نقش زيبا بودن

با جزئي » سر«ميان معناي ايهامي جزئي از اين تركيب مثل 
 كند.، ارتباط برقرار مي»روي«ديگر در كلام مثل 

  
  تعارض منافع

  .نشده است انيب سندگانيگونه تعارض منافع توسط نو چيه
  

  

References 
Ahmadi, Babak. (2017). Structure and 

Interpretation of the Text (19th ed.). 
Tehran: Center Publication. 

Anvari, Hassan. (2004). Dictionary of Persian 
Idioms (Vol. 2). Tehran: Sokhan 
Publications. 

Najafi, Abolhassan. (1999). Persian 
Colloquial Dictionary (Vol. 2). Tehran: 
Niloufar Publications. 

Nezami Ganjavi, Elias ibn Yusof. (2013). 
Khosrow and Shirin (Ed. Behrouz 
Servatian, 2nd ed.). Tehran: Amir Kabir 
Publishing Institute. 

Nezami Ganjavi, Elias ibn Yusof. (2013). 
Layli and Majnun (Ed. Behrouz Servatian, 
2nd ed.). Tehran: Amir Kabir Publishing 
Institute. 

Okhovat, Ahmad. (2014). Grammar of the 
Story (2nd ed.). Isfahan: Farda Publication. 

Safavi, Kourosh. (2015). From Linguistics to 
Literature (Vol. 2, 4th ed.). Tehran: Sureh-
ye Mehr Publications. 

Scholes, Robert. (2000). An Introduction to 
Structuralism in Literature (Trans. 
Farzaneh Taheri). Tehran: Agah 
Publications. 



  ٧٥            ١٤٠٢پاييز و زمستان ، ١٦، پياپي ٢، شماره هشتمنشريه علمي بلاغت كاربردي و نقد بلاغي، سال 

 

Shamisa, Sirous. (2004). A New Look at 
Figures of Speech. Tehran: Mitra 
Publications. 

Shamisa, Sirous. (2004). Literary Criticism 
(4th ed.). Tehran: Ferdows Publications. 

Shamisa, Sirous. (2008). Meaning and 
Expression (14th ed.). Tehran: Payam-e 
Noor Publications. 

Vafaee, Abbas-Ali, Noori, Ali, & Noori, 
Zahra. (2010). “Artistic symmetry in two 
Axes of Substitution and syntagmatics in 
the Poetry of Gheysar Aminpour.” Journal 
of Persian Language and Literature 
Studies, No. 6, pp. 100–117. 
 


